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مطالعات ایرانی

۱۵

چهره ماه

 | شماره ی ۲۰ . تیـر ۱۴۰۲ 

 )Lost Empire of Persia( به تازگی فیلم مستند امپراتوری گم شــده ی ایران

 هخامنشی ساخته شده و 
ِ
ساخته ی اسکار چان و حسام دهقانی درباره ی ایران

وا و فال نیک گرفت که هنوز نیز چنین 
ُ

به نمایش درآمده اســت که آن را باید به مر

فیلم های مســتندی درباره ی تاریخ ایران ساخته می شــود. بااین حال نامی که 

سازندگان فیلم برای آن برگزیده اند بسیار شگفت می نماید که کدام ایران گم شده؟ 

کدام امپراتوری گم شــده؟ ایرانی که درفش سرفراز کاویان اش چندین هزار سال 

اســت که برافراشته است و ســالیان ســال با فرهنگ و تاریخ و هنر و ادب اش 

سخن ها برای گفتن داشــته و نسل اندر نسل بسیاری از فرهنگ اش را نه تنها به 

فرزندان اش بلکه به دیگران نیز منتقل کرده است و امروزه نیز از خوان آن میراث 

رند، چگونه می تواند گم شده و فراموش شده باشد؟
َ

شکوه مند بهره می ب

یکی از شــوربختی های ما ایرانیان این اســت که شــماری از غربیان و گاه 

 غربی شــده هنگامی که درباره ی تاریخ ایران و ایرانیان فیلم می سازند و 
ِ
شرقیان

 Forgotten کتاب می نویسند و نمایشــگاه برگزار می کنند از واژه هایی هم چون 

)فراموش شــده( یا Lost )گم شــده( و چیزهایی از این دســت بهره می جویند 

 The( چنان کــه اووه الربروک کتــاب اش پارتیــان: امپراتوری فراموش شــده

Parthians: The Forgotten Empire(- با ترجمه ی فارسی شاهین آریامنش- و 
جان کرتیس و نایجل تالیس کتاب خود را امپراتوری فراموش شده: جهان ایران 

باستان )Forgotten Empire: The World of Ancient Persia( یا اسکار چان و 

 Lost Empire of( حسام دهقانی فیلم مستند خود را امپراتوری گم شده ی ایران

Persia( نام نهاده اند. این در حالی  است که هنگامی که اینان درباره ی تاریخ یونان 
و روم باســتان فیلم می سازند و کتاب می نویســند و نمایشگاه برگزار می کنند از 

واژه هایی هم چون باشکوه )Glorious( و شگفت انگیز )Wonders( و شکوه مند 

)Magnificent( بهره می برند چنان که فیلم روم باســتان: امپراتوری باشــکوه 

)Ancient Rome: the Glorious Empire( و کتاب امپراتوری بزرگ روم: برآمدن 

 The Great Roman Empire: A Magnificent Rise( باشکوه و برافتادن شگرف

 The Glory That Was( و کتاب شــکوهی که یونان بود )And A Dramatic Fall
 The( نوشــته ی ویلیام موری و جفری کلب یا کتاب شکوهی که روم بود )Greece
Grandeur That Was Rome( نوشــته ی جفری کلب، همگی از شکوه و بزرگی 
یونان و روم گفته و نوشــته اند و حتی ســرنگونی یونان و روم را شگرف و برجسته 

دیده و جلوه داده اند. گویی شکوه و شگفتی و بزرگی، همه از آن یونان و روم است 

حتی در شکست و سرنگونی؛ و گم شده و فراموش شده از آن ایران است حتی در 

چیرگی و پیروزی. 

 ایران مان چند هزاره است که برافراشته 
ِ
با توجه به این که درفش سرفراز کاویان

 فیلم های مســتند در زمینه ی تاریخ ایران و 
ِ
است، بهتر است کارگردانان ایرانی

 غربی شده 
ِ
 کتاب های تاریخی، راه غربیان و شرقیان

ِ
ایرانیان و نویسندگان ایرانی

را در ساخت فیلم و نگاشــتن کتاب و نام گزینی برای آثارشان به ویژه در زبان های 

نافارسی در پیش نگیرند و از رفتن و پیروی کردن از آنان و به کار بردن عنوان های 

نادرستی هم چون »گم شده« و »فراموش شده« برای فیلم ها و کتاب های شان 

پرهیز کنند چراکه که ما ایرانیان، گم شده و فراموش شده در تاریخ جهان نیستیم 

بلکه هم چون خورشید، رخشان و درخشان و بشکوه و فره مندیم.
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 تماشای کوهِ البرز
ِ

آرامش

» ن یرا ا ه ی  گم شد ی  ر تو مپرا ا « مستند  ره ی  با ر «د ن یرا ا ه ی  گم شد ی  ر تو مپرا ا « مستند  ره ی  با ر د

ایران گم شده یا ایران فره مند؟

او را نمی شــناختم امــا از خواننده های پروپاقــرص مطالب اش بودم. 

در دهه ی هشــتاد بســیار نادر بود که یکی از اهالی قلــم و تحقیق به ویژه 

فیلسوف طور در این فضا دست به نوشتن ببرد و جالب تر از خودش بنویسد، 

از زندگی و آن چه را که تجربه می کرد با دیگران به اشــتراک بگذارد! اما گویی 

»نصرالله پورجوادی« چندقدم از هم ســلکان اش جلوتر بود و برای همین 

حضور  آن موقع   
ِ
مجــازی فضای  در 

داشــت و برای من بسیار جالب بود 

که  بخوانم  را  محققــی  قلمی  آثار  که 

ما  با  فرســنگ ها  علمی  لحــاظ  از 

فاصله داشــت اما در دسترس بود و 

و  بشناسی  را  خودش  می توانســتی 

در کنار آن آثارش را رصد کنی و جهان 

از دریچه ی قلم اش  ایرانی اسلامی را 

بشکافی و نادانسته ها را کم رنگ کنی. 

خارج از آن فضــا، پورجوادی مردی 

جدی و متفکر بود که نزدیک شدن به 

او بدون این که دانشــجویش باشی یا آشنایی قبلی با او داشته باشی، دشوار 

بود. وقتی در یک برنامه ی نکوداشت چهره ی جدی اش را دیدم جا خوردم. به  

نظرم هیچ طوری نمی توانستم با او ارتباط برقرار کنم. پورجوادی در فیس بوک 

قدری عجیب بود، مردی اهل قلم، مترجم، فیلســوف و استاد دانشگاه در 

یک فضایی می نوشت که بسیاری از علما و دانشمندان آن روز از پرسه در آن 

کراهت داشتند. من اما نسبت به شخصیت اش کنجکاو شده بودم و از میان 

سطوری که می نوشت هر دفعه نکته و مطلبی نغز درمی یافتم. این مرد بسیار 

جدی با چهره ای فیلسوف طور هم اهل تحقیق و پژوهش بود هم دستی در 

ترجمه داشت. 

فارغ از آن که می شــد با پورجوادی هم کلام شــد یا درباره ی آثارش بحث 

کرد، او دنیایی گســترده به فلســفه، ادب، تاریخ، تصوف و ادیان بود. تعداد 

کتاب هایی که به قلم اش منتشر شده بود نگاه گسترده اش را به جهان ایرانی 

اسلامی نشان می داد و این نگاه را می شد در مقالات بسیارش هم لمس کرد؛ 

از »دوســتی در ایرانشهر« تا »ایران مظلوم« و »دردانه عشق« شرح بیتی 

از حافظ، »دو دســتینه کهن در صفویه«، »مناظره شطرنج و نرد«، »یازده 

»آخرین  نخستین«،  عارفان  »فارسی گویان  ادیان«،  گفت وگوی  و  سپتامبر 

تاریخ  ایران«، »قدیمی ترین  ایزوتو«، »بلوغ کتابخوانی در  با پرفسور  دیدار 

اصفهان« و »آغاز آخرین فصل تاریخ شاهنشاهی«. هر آن چه برشمردم تنها 

بخش کوچکی از مقالات اوست که وقتی آن ها را تورق می کنی، به یقین عِرق 

 پورجوادی را درخواهی یافت. درســت مثل لحظه ای که می گوید: »من 
ِ
ایرانی

هر روز صبح اولین کاری که می کنم تماشای کوه البرز از پنجره ی اتاق ام است 

و این تماشا به من آرامش می دهد و خاطرم را جمع می کند که در کجا هستم و 

در کنار این کوه ها قرار گرفته ام و در این خاک هستم و خورشیدی که به این جا 

می تابد، به من حس تعلق به خاک وطن را می دهد.« 
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